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ــده ی نوزدهم ميلادی، که آرمان فکری غربى در   از اواخر س
ــلامى شيوع يافت،  ــار حاکم بر عالم اس ميان بخش معتنابهى از اقش
ــترده ای مقبول  ــعه«  به طور گس آرمان »ترقى«  و پس از آن »توس
گرديد و برای زمان مديدی به مثابه نتيجه ی عادی يك گذار تاريخى 
ــد. اين نکات ندرتا بدون هواخواهى و منصفانه، هم از  تلقى مى ش
لحاظ ارزش هايى که متضمن آن بودند و هم از حيث آرمان ها و 
هنجارهای اسلامى ای که در معرض تهديد آن بودند، تحليل مى شد. 
از همان روزهای نخست تماس با غرب، تعاريف فلسفى توسعه، 
با رد و رفض حکيمانه ی حکمای سنتى اسلامى مواجه شد، ليکن 
در همان ايامى که مفهوم عام ترقى در قرن بيستم شيوع مى يافت، 
ــد که ترقى برای نظام  ــيده مى ش تا مدتى حتى کمتر از پيش پرس

ارزشى موجود در عالم اسلامى چه  تبعاتى را خواهد داشت.
ــا عنايت به بحران تمدن  ــد دهه ی اخير بود که ب ــى چن ــط در ط فق
مدرن و پاره ای ثمرات تلخ آن چه تحت عنوان مسير »طبيعى« جوامع 
انسانى به عنوان نتايج روند ترقى و پيشرفت فرض مى شد، برخى 
مردم فهميم تر در عالم اسلام شروع کردند به پرسش از طبيعت و 
ــرفت، وفق آن چه غرب مدرن از آن مى فهميد  معنای ترقى و پيش
ــت. در همين دوره  ــلامى داش ــى« اس و تاثيراتى که بر نظام »ارزش
برخى مسلمانان در کنار شماری از متفکران غربى شروع کردند به 
پرسيدن پرسش هايى از قبيل »ترقى چيست؟« و »ترقى و پيشرفت 
ــوی کدامين غايت؟« در واقع يکى از مهم ترين ترقيات عالم  به س
اسلامى در همين ساليان اخير پرسش از خود ترقى و پيشرفت بود، 
ــال های  ــلمانان غرب زده آن را س همان گونه که غرب و برخى مس

متمادی مى فهميدند.

 در اين بحث کوتاه، لااقل مى شود بعضى از مسائل مهمى را که 
ترقى و پيشرفت در برابر ارزش های اسلامى پديد آورده به بحث 
ــت. يکى از بنيادی ترين اين ارزش ها، درباره ی ماهيت زمان  گذاش
ــعه، برآمده  ــتمر و توس ــت. آرمان ترقى مس و نفس فرايند تاريخ اس
ــت که خود به نفسه تقليدی هزل آميز  ــهرگرايى  اس از يك آرمان ش
از آموزه ی سنتى پايان يافتن زمان با مداخله ی خداوند در تاريخ، 
ــت... اين مهم  برای بنيان دوباره ی هماهنگى ازلى مقام عدنى  اس
است که متذکر شوم که چه قدر دشوار خواهد بود که دقيقا آرمان 
ــود. در واقع چه قدر  ــى ترجمه ش مدرن يوتوپيا   به عربى و فارس
متفاوت است معنايى  که »شهر مثالى«  يا ناکجا آباد سهرودی در 
ــتم در ورای تجربه ی متعارف ما از مکان دارد و يوتوپيا  اقليم هش
ــتفاده ی  ــوم کنونى آن!؛ با اين که در واقع اصطلاح مورد اس ــه مفه ب
ــت. مفهوم  ــهروردی معمولا از حيث لفظ به معنای نا ـ کجا  اس س
اسلامى زمان اساسا مبتنى است بر باز نو شدن ادواری تاريخ انسان 
به خاطر ظهور پيامبران متعدد و پايان نهايى وقايع معادشناختى که 
ــود. اين رويدادها  ــته مى ش با ظهور مهدی منتظر)عج( يکى انگاش
دوباره صلح و هماهنگى در عالم بنيان مى نهد به واسطه ی دخالت 
ــکولار که روش های  ــطه ی تغييرات س ــتقيم الوهى و نه به واس مس
صرفا بشری به ارمغان آورده است. نخستين مناقشه ی نظريه ی مدرن 
ــلامى درباره ی معانى متعدد تاريخ و غايت  غربى ترقى با عالم اس
ــت ها صرفا محدود به  ــت که در نظر مدرنيس ــری اس نهايى فعل بش
زمان تاريخى مى باشد. ميان آموزه ی معادشناختى سنتى اسلامى و 
ــفه ی غربى شکافى است که نمى توان آن را  ــهرگرايى فلس آرمان ش
ترميم کرد: شکافى که هم چنين يك تنش حاد درون ذهن و نفس 
ــنتى  ــلمانانى پديد آورده که ميان تعاليم فرهنگ س گروهى از مس

اسلامى و آرمان های غربى گير کرده اند.
 ترقى مستلزم فعاليت به غرضى معين است. در اسلام همه ی 
ــان بايد مطابق اراده و تاييد خداوند، که در قالب  فعاليت های انس
قانون الهى )شريعت( تجسم يافته است، و در مورد آن چه به ساختن 
ــت، مطابق با معيارها و اصول هنر اسلامى باشد که  ــيا مرتبط اس اش
از سوی وحى اسلامى هدايت شده است. فعل انسان بايد مرضى 
و مقبول نظر خداوند باشد. بديهى است آن وجه از ترقى به معنى 
ــائلى چونان تامين  ــر و کار دارد، با مس ــان س مدرن آن که با رفاه انس
ــکن، را به راحتى مى توان توجيه کرد و فى الواقع مويد  غذا و مس
نظر دينى است. اما اين امر در مورد هدف ترقى به مثابه رشد مادی 
ــانى که صرفا مخلوقى زمينى و کاملا يك  نامحدود، در مورد انس
ــت. اسلام هم مانند  ــود، صادق نيس ــمرده مى ش حيوان مقتصد بر ش
ــان را در کمال مطلوب امکانات معنوی اش  ديگر اديان، غايت انس
ــان را مخلوقى مى داند که برای تعالى زاده  در نظر مى گيرد و انس
ــوی خودش. بديهى است که اين  ــت؛ برای رفتن به فراس ــده اس ش
ــز بر امور مادی و دنيوی  ــرفت که تنها متمرک ــى و پيش ــم از ترق فه
است، ناخواسته تصور اسلامى را از معنای حيات و افعال انسانى 
تباه مى کند. اين درست است که اسلام بر کسب معيشت و تامين 
نيازهای مادی تاکيد کرده است و در واقع اين اساس شريعت است، 
ليکن اين فعاليت های دنيوی ) يا همان الدنيا( تنها در نسبت و غايت 
نهايى انسان يا عالم آخرت )الآخره( مستحسن شمرده شده است. 
قرآن کريم در آيه ای به وضوح ذکر مى کند: »برای آنان که در اين 
دنيا احسان مى کنند، نيکويى هايى خواهد بود و منازل آخرت برتر 
ــوره ی نحل( برای همين، آرمان مردن ترقى  ــت.«  )آيه ی 30، س اس
ــا مادی گرايانه و کاملا اقتصادی بوده  ــرفت، که تا کنون اساس و پيش

دونگاه
فقط در طی چند دهه ی 

اخیر بود که با عنایت 
به بحران تمدن مدرن 
و پاره ای ثمرات تلخ 

آن چه تحت عنوان مسیر 
»طبیعی« جوامع انسانی به 

عنوان نتایج روند ترقی 
و پیشرفت فرض می شد، 
برخی مردم فهمیم تر در 

عالم اسلام شروع کردند 
به پرسش از طبیعت و 
معنای ترقی و پیشرفت

اشــاره

ــعه و مباحث نظری پیرامون آن قرابت نزدیکی با اندیشــه   توس
یوتوپیا و آرمان شهرگرایی دارد؛ تا جایی که گاه این دو را ملازمان 
مفهومی یکدیگر دانســته اند. ملازمت تاریخی اندیشــه ترقی و 
آرمان شهرگرایی بســیاری را بر آن داشته است تا برای فهم یکی 
ــتانند؛ و هم برای نقد یکی، دیگری را به تیغ  از دیگری کمک بس
تیز نقد بکشــانند. گاه نیز این دو را همراه با هم به بررســی و نقد 
کشــانده اند. متن پیش رو تاملی است جدی در باب این مفاهیم. 
ــید حسین نصر در این مجمل خلاصه ای از دیدگاه نقادانه اش  س
نسبت به توسعه و استلزامات و اقتضائات آن  را طرح کرده است.
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دونگاه
چه قدر متفاوت است 
معنایی  که »شهر مثالی«  
یا ناکجا آباد سهرودی 
در اقلیم هشتم در ورای 
تجربه ی متعارف ما از 
مکان دارد و یوتوپیا به 
مفهوم کنونی آن!

است، تعادل اسلامى ميان ابعاد معنوی و مادی انسان و 
نياز به زندگى و فعال بودن با کمى بى اعتنايى و التفات 

کامل به غايت نهايى انسان را به هم زده است.

ــخص  ــت که ش ــلامى، جامعه ای اس  جامعه ی اس
ــت  ــجم و متنوع در ارتباط اس منفرد با جامعه ای منس
ــلامى  ــت مى يابد. جامعه ی اس ــا و حماي ــه در آن معن ک
ــت که در نتيجه ی آن جامعه  نه بر فردگرايى مبتنى اس
ــود، و نه مانند توده ی  ــيار کوچك خرد بش به آحاد بس
ــت بدهد  ــخصى خود را از دس مورچگان، فرد آزادی ش
و به دليل محدوديت و يکنواختى با خطر تباهى قوای 
خلاقه اش مواجه گردد. ترقى مدرن، خصوصا به دليل 
ــيخته و  ــدن افسارگس اين که تاکنون  متضمن صنعتى ش
شتاب زده بوده، دقيقا به همان دليل به ويرانى بنيان های 
ساختار منسجم جامعه ی سنتى اسلامى که در آن فرد از 
طريق گستردگى نسََبى خود، پيوندهای محلى، اصناف 
ــيله ی طرق صوفيه، با  ــاحتى باطنى تر ـ به وس و ـ در س
کل بزرگ تری مرتبط است، گرايش داشته است. بديهى 
ــت هر قوايى که اين روابط را ويران يا مختل کند،  اس
نظام ارزشى چنين جامعه ای را با تهديد مواجه خواهد 
ــرفت به معنای مدرن آن در  کرد. بى گمان ترقى و پيش
عالم اسلامى به اين روابط آسيب مى زند؛ هرچند هنوز 

نتوانسته آن را کاملا از هم بگسلد.

ــدرن از آن، و وفق  ــرفت وفق فهم م ــى و پيش  ترق
ــلمانان مدرن شده و دولت هايشان و آن گونه  تصور مس
ــلامى جا افتاده،  ــته در عالم اس که طى دهه های گذش
ــان و طبيعت و در  ــرد و جامعه، انس ــان ف ــبات مي مناس
نهايت انسان و خدا را مبتلا ساخته است. اين ]فهم از 
ترقى[ به خلق يك فلسفه ی انسان ريخت از حيات صرفا 
مبتنى بر انسان خاکى و سعادت زمينى اش متمايل است، 
فلسفه ای که در جايگاه مخالفت با مفهوم خدا گونه گى 
اسلام ايستاده است. فرد مبتلا به چنين نگرشى، تمايل 
ــه به مثابه امت يا جامعه ی دينى تحت  ــه را ن دارد جامع
ــرايع الهى، بلکه به عنوان توده ای از آحاد  حاکميت ش
ــان را مصروف توليد و  متجزی در نظر آورد، که همّ ش
ــخصى  ــتابى روزافزون مى کنند. چنين ش مصرف با ش
ميل دارد طبيعت را بنگرد، نه البته به عنوان صنع الهى 
برای تامل کردن و زيستن با هماهنگى در آن، بلکه به 
ــاری از ماده ی خام و منبع نيرو برای امکان  ــه ی انب منزل
چپاول و استثمار سريع تر. نهايتا، وی خدا را نه به عنوان 
حضرت قادر مطق که همه ی شئون حيات انسان تحت 
ــان مسئول همه ی  ــت و در حضور او انس حاکميت اوس
ــت، در نظر مى گيرد، بلکه در  ــال خود اس ــال و افع اعم
ــر او را کاملا انکار نکند، به مثابه  ی  ــوال، اگ ــن اح بهتري
ــت، ]در  وجود مطلقى که از دور ناظر مخلوق خود اس

نظر مى گيرد.[

اين ها تمايلاتى است که رايج است، اما هنوز به طور 
کامل نظام ارزش های اسلامى را ويران نکرده است. در 
واقع، اين ارزش ها به حد کافى قوی است که در همه ی 
ــى از مقاصد ترقى که  ــارهای ناش عرصه ها در مقابل فش
تا همين اواخر نيز حاکميت دارد، موجب عکس العمل 
ــلامى  ــون در عالم اس ــن، هم اکن ــر اي ــلاوه ب ــردد. ع گ
ــت که خودش روند پيشرفت  ــش هايى در کار اس کوش
ــلامى تعريف کند، در  را دوباره در پرتو ارزش های اس
لحظه ای که همه ی ناظران دقيق احوال انسان در غرب، 
ــرفت و  ــى مجدد عقايد مدرن درباره ی پيش خود بررس
ــکولار، آرمان شهرگرايى يا  ــم س ترقى مبتنى بر اومانيس
جبرباوری تاريخى و مصرف گرايى را، که با شتاب در 
حال نابودی محيط زيست طبيعى است، در دست دارند. 
دقيق ترها بيش تر و بيش تر پى مى برند که اين غير ممکن 
است که در يك سياره ی محدود با منابع محدود و تعادل 
ــان بدان وابسته است، رشد  ــيب پذير، که حيات انس آس
نامحدود اقتصادی داشت. حتى اگر گاه دولتى و سازمان 
بين المللى ای ترقى و پيشرفت بيش تر و رشد بيش تر را 
ــياری در عالم اسلامى، در امتداد  ــور نگه دارد، بس پر ش
ــياری ديگر در غرب، به ميزان بيش تری  صدادهای بس
ــد وجود دارد و  ــده اند که واقعا حدی برای رش آگاه ش
اين که فلسفه ی عقلانى تر برای جامعه ای که با خود و با 
محيط زيست طبيعى اش در تعادل زندگى مى کند، رشد 
صفر را در نظر دارد. تعدادی از انديشمندان مسلمان به 
همين خاطر تدوين يك فلسفه ی اسلامى حقيقى برای 
ــتور کار دارند. هرچه که به  ــرفت و ترقى را در دس پيش
آينده ی »پيشرفت و ترقى« در عالم اسلامى مربوط است، 
ترديدی نيست که از ديدگاه اسلامى، پيشرفت حقيقى 
معنايش اين نيست که همه ی آن چه انسان مى تواند بشود 
و همه ی آن چه را که هم اکنون هست، تحقق دهد؛ حتى 
اگر بسياری از مردم امروز از فطرت خودشان با توجه 
ــان  ــند و از امکانات خدادادش به تماميت آن آگاه نباش

بى خبر بمانند. 
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